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به بهانۀ روز پزشک سراغ محمد یزدی، 
پزشک محلۀ هدایت، رفته‌ایم

سمیرا منشادی- خیلی‌ها معتقدند پزشک‌ها آدم‌های متفاوتی هستند. برخی پزشکان 
وقتی کمی معروف می‌شوند و بروبیایی پیدا می‌کنند، از مردم کوچه و خیابان فاصله می‌گیرند 
و به‌قول معروف در لاک زندگی خود فرو می‌روند، اما شاید این منصفانه نباشد که همۀ پزشکان 
را تافته‌های جدابافته‌ای از جامعه به‌شمار‌ آوریم. پزشکانی هم هستند که دنیای متفاوتی 
دارند. محمد یزدی یکی از پزشکانی است که ثابت کرده یک‌پزشک متخصص و معروف هم 
می‌تواند باوجود همۀ دل‌مشغولی‌هایش دل‌ به ‌دل مردم بدهد و از آن‌ها جدا نشود. او ثابت 

کرده که می‌شود دل پزشکی برای محله‌اش بتپد و قیدِ داشتن ماشین خوب را بزند تا بتواند 
به هم‌محله‌هایش خدمت کند. هم‌کلام شدیم با دکتر یزدی، متخصص عفونی و بنیان‌گذار و 
مدیر درمانگاه سلامت، که از سال 85 در بلوار هدایت خدمات بسیاری را ارائه داده است؛ البته 
دکتر یزدی در سال 93و94 به‌عنوان کارآفرین برتر استان خراسان رضوی در زمینۀ پزشکی 
هم انتخاب شده و تاکنون چهار درمانگاه و دو انجمن را در مشهد تأسیس کرده است. آنچه 

می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی چندساعتۀ ما با این پزشک خوش‌قلب است.

قلبی که 
برای هم‌نوع 

می‌تپد

کار، همراه درس
اسفندماه سال 39 در خانواده‌ای پُرجمعیت به 
دنیا آمدم و فرزند چهارم خانوادۀ یزدی هستم. 
خانــواده‌ام ازنظــر مالــی وضعیت مناســبی 
نداشــت، به‌همیــن خاطــر مجبــور بــودم در 
تعطیلات تابســتان کار کنم، حتی از کارهای 
سخت هم روی‌گردان نبودم تا بتوانم با پولی که 
به‌دست می‌آورم، لباس و لوازم تحریر تهیه کنم.
دوران مدرســه برایــم بهتریــن دوران بــود و 
درس‌خواندن، آســان‌تر از کار. برخلاف سایر 
دانش‌آموزان که درس‌خواندن برایشان سخت 
بود و تعطیلات بهترین دوران زندگی‌شان، من 
تعطیلات را دوست نداشــتم چون باید سخت 
کار می‌کــردم و تنهــاکارم در دوران تحصیل، 
درس‌خوانــدن بــود. از ابتــدای تحصیلــم تا 
هنگامی که از رشــتۀ ریاضــی فارغ‌التحصیل 
شدم، شــاگرد اول تا ســوم مدرســه بودم، اما 
والدینم اطلاع نداشــتند که شــاگرد ساعی و 
کوشــایی هســتم و گاهی ازطریق همسایه‌ها 
متوجه پیشرفت‌های تحصیلی‌ من می‌شدند.

به‌دلایــل خانوادگــی به بابــل کــوچ کردیم؛ 
در آن‌جا هــم وضعیتم مشــابه مشــهد بود، با 
این‌تفاوت کــه فعالیت‌های انقلابی هم اضافه 
شده بود. فعالیت‌های انقلابی‌ام در بابل بسیار 
زیاد بــود، به‌حدی‌که به خــودم نهیب می‌زدم 
»چــرا بایــد کنکور شــرکت کنم؟ بدون‌شــک 
همین‌روزهاســت که توسط ســاواک دستگیر 
شوم یا در درگیری‌ها کشته شــوم.«؛ به‌اصرار 
دوســتانم در کنکور شــرکت کردم، اما به‌دلیل 
پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی، بیشتر وقتم 

را درزمینۀ انقلاب گذاشته بودم.

کار در بهداری
ســال 57 شــنیدم که ارگانی نوپا، به‌نام سپاه، 
شکل گرفته؛ به‌همراه دوســتان برای تشکیل 
ایــن ارگان در بابل اقــدام کردیم. دوســتان، 
هرکدام در بخشی مسئولیت گرفتند و مشغول 
شدند و تنهابخش خالی، بهداری بود. به آن‌ها 
گفتم »در امور پزشکی و بهداری هیچ‌تخصصی 
ندارم.«؛ آن‌ها گفتند »یک‌دوره در بیمارستان 
می‌بینــی و می‌توانــی در بهــداری مشــغول 
شــوی.«. دوره‌‌هایــی را در این‌زمینه گذراندم 
و کتاب خواندم تا بتوانم در این‌بخش مشــغول 

به کار شوم.

ازدواج انقلابی
ســال61 ازطریق یکی از آشــنایان، با همسرم 
آشــنا شــدم و باهم صحبت کردیم و به او گفتم 
»قصدم ادامه تحصیل اســت، زیرا احســاس 
می‌کنم انقلاب نیاز به افراد باسواد دارد.«؛ به 
او گفتم »صداقت، درســتی و تلاش در زندگی 
ســرلوحۀ کارم است.« که شــکر خدا همسرم 
هم‌فکر و هم‌عقیده‌ام بود. مراســم ساده‌ای در 
یک مســجد گرفتیم. آن‌روز هر دو نفرمان روزه 
بودیم و ســفرۀ عقدمــان جانمازمــان بود. در 
مراسممان ســرودهای انقلابی خوانده شد و 
برادرانی از سپاه به سخنرانی پرداختند. بعد از 
مراسم شنیدیم که علمیات آزادسازی خرمشهر 
شروع شده اســت. به‌اتفاق همســرم به جبهۀ 
جنوب رفتیم و هنگام آزادســازی خرمشــهر، 
آن‌جا بودیم. ســال بعد، ســر خانه‌مــان رفتیم 

و زندگی مشــترک را در زیر یک‌ســقف شــروع 
کردیم. ناگفته نماند که به‌خاطر فعالیت‌هایم، 

از قبل ازدواجم در تهران ساکن شده بودم.

دکترچمران گفت »بمان«
ســال 62 با بازشدن دانشگاه‌ها، من و همسرم 
در کنکور شــرکت کردیم؛ البته آن‌ســال هرجا 
می‌شــنیدم آزمونی برگزار می‌کنند، شــرکت 
می‌کردم. در آزمون اعزام‌به‌خــارج از چندین 
دانشــگاه معتبر پذیــرش برایم آمــده بود. به 
مجلــس رفتم و با دکترچمــران و چندنفر دیگر 
از دوستان مشــورت کردم. وقتی دکترچمران 
موضوع را شــنید گفــت: »من از آن‌ســر دنیا 
آمــده‌ام تــا در اینجــا خدمــت کنــم، بعــد تو 
می‌خواهــی بروی؟ صلاح اســت کــه بمانی و 
همین‌جــا درس بخوانــی.«. از رفتن منصرف 
شــدم و در کاردانی علوم آزمایشگاهی ثبت‌نام 
کردم. اما این‌رشــته مرا به خواسته‌ام نرساند و 
دوباره در کنکور پزشکی شرکت کردم و پذیرفته 
شــدم. در تمام ‌ســال‌های تحصیلــم تدریس 
برای مقاطــع پایین‌تر در کنــار درس‌خواندن 
بــود. بلافاصله بــرای تخصص اقــدام کردم و 

پذیرفته شدم.

درخواست برای نمرۀ ‌ کمتر
بــرای تخصص هم عفونــی را انتخاب کردم، با 
اینکه جراحی مغــز و اعصاب هم قبول شــده 
بودم. می‌خواســتم رشته‌ای باشد که بتوانم به 

مردم محروم و مســتضعف خدمت کنم. تصور 
کنید پنج‌شــنبه، دورۀ عمومــی را تمام کردم و 
شنبه باید ســر کلاس‌های رزیدنتی می‌بودم، 
اما چون نمره‌ام 20 شــده بود باید در کنفراس 
شــرکت می‌کردم، پیــش اســتادانم رفتم و به 
آن‌ها گفتم »نمره‌ام را کمتر کنید تا از شــرکت 
در این کنفراس معاف شــوم تــا بتوانم به‌موقع 
کلاس‌های رزیدنتی را بروم.«. بعد از تخصص 
هــم دورۀ عالــی مدیریت خدمات بهداشــتی 

)MPH( را در دانشگاه تهران گذراندم.

»نه« قاطع به پیشنهاد خارجی‌ها
در این سال‌ها و حتی در‌حال‌حاضر هم بسیاری 
از دانشــگاه‌های اروپــا و آمریــکا دعوت‌نامــه 
برایم ارســال می‌کنند و پیشــنهادهای خوبی 
هم می‌دهند، امــا حتی یک‌بار هــم روی این 
پیشــنهادها فکر نکــرده‌ام، زیرا مــن به مردم 
مدیون هســتم، آن‌ها با پرداخت مالیات خرج 
تحصیلم را داده‌اند و حالا هم منّتی بر سر مردم 
نیســت که مانــده‌ام، بلکه وظیفه‌ام اســت که 
باشــم و به آن‌ها خدمت‌رســانی کنم؛ درست 
نیســت که بخواهم برای رفاه بیشــتر خودم به 

کشورهای دیگر مهاجرت کنم.

دو انجمن در مشهد پایه‌گذاری کردم
در کنار ایــن فعالیت‌ها »انجمن درمانگاه‌های 
خصوصی« را 10سال است تأسیس کرده‌ام اما 
به‌دلیل مشــغله‌های کاری از این‌پست استعفا 

 در آزمون 
اعزام‌به‌خارج از 
چندین دانشگاه 
معتبر پذیرش 
برایم آمده بود. 
به مجلس رفتم و 
با دکترچمران و 
چندنفر دیگر از 
دوستان مشورت 
کردم. وقتی 
دکترچمران 
موضوع را شنید 
گفت: »من 
از آن‌سر دنیا 
آمده‌ام تا در 
اینجا خدمت 
کنم، بعد تو 
می‌خواهی 
بروی؟ صلاح 
است که بمانی و 
همین‌جا درس 
بخوانی.«


